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 پالئواكولوژي و هاريزرخساره اساس  بر)بورديگالين(آسماري سازندبالايي  بخش رسوبي محيط

  روزنه داران، در جنوب شرقي كوه لكي، جنوب لردگان

  

   حسين ترابي  و، علي صيرفيانسارا حكيم زاده

   دانشگاه اصفهان زمين شناسيگروه
 

  چكيده

 متر ضخامت، شامل سنگ آهكهاي نازك، متوسط و ضخيم لايه است كه            ۳۷۶سازند آسماري بالايي در جنوب شرقي كوه لكي با          

ه مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي ب     .اين سازند در زير سازند گچساران واقع شده است        . با ميان لايه هاي آهك مارني همراه مي باشد        

، سـد و    )رمپ ميـاني  (، درياي باز    )رمپ خارجي ( انجاميد كه نشان دهنده محيط هاي رسوبي حوضه          ي ريزرخساره رسوب  ۱۳شناسايي  

  :اين ريزرخساره ها عبارتند از. مي باشند) رمپ داخلي(لاگون 

Planktonic foraminifera mudstone-wackestone, Bioclast planktonic foraminifera wackestone-packstone, 
Planktonic foraminifera Heterostegina packstone, Bioclast Miogypsinid corallinacea packstone, Coral and 
corallinacea floatstone, Rotalia wackestone-packstone, Rotalia miliolid wackestone-packstone, Foraminifera 
(Rotalia, Meandropsina, Borelis, Archaias, Peneroplis) miliolid packstone-grainstone, Bioclast corallinacea 
miliolid packstone, Miliolid grainstone, Intraclast bioclast packstone, Bioclast wackestone-packstone and 
quartz mudstone.  

از قبيل نور، عمـق   (باز سازي محيط رسوبي قديمي بر مبناي روزنه داران و ريزرخساره هاي مربوطه و با توجه به عوامل محيطي                    

 .حاكي از تشكيل بخش فوقاني سازند آسماري بر روي يك پلتفرم كربناته از نوع رمپ مي باشد) و انرژي آب

  .لين، روزنه داران، پالئواكولوژيريزرخساره، سازند آسماري، بورديگا :هاي كليديواژه

  

Depositional Environment of the Upper Part of Asmari Formation (Burdigalian) 
Based on Microfacies and Paleoecology of Foraminifera, Southeast of the Laki 

Mountain, Southern Lordegan 
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S. Hakimzadeh, A. Seyrafian and H. Torabi 

Geology Department, the  University of Isfahan  
 
 

Abstract 
The upper Asmari Formation in southeast Laki Mountain comprises of 376 meters of thin, medium and thick 
beds of limestone interbedding with marly limestone. It is overlies by the Gachsaran formation. Based on 
field work and laboratory analysis, 13 microfacies related to basin (outer ramp), open marine (middle ramp), 
bar and lagoon (inner ramp) environments were recognized, as follows: Planktonic foraminifera mudstone-
wackestone, Bioclast planktonic foraminifera wackestone-packstone, Planktonic foraminifera Heterostegina 
packstone, Bioclast Miogypsinid corallinacea packstone, Coral and corallinacea floatstone, Rotalia 
wackestone-packstone, Rotalia miliolid wackestone-packstone, Foraminifera (Rotalia, Meandropsina, 
Borelis, Archaias, Peneroplis) miliolid packstone-grainstone, Bioclast corallinacea miliolid packstone, 
Miliolid grainstone, Intraclast bioclast packstone, Bioclast wackestone-packstone and quartz mudstone. 
Paleoenvironment reconstruction based on the occurrence of foraminifera, related to microfacies and 
environmental factors (light, depth and water energy) reflects that deposition of the Upper Asmari Formation 
(Burdigalian) was in a carbonate ramp platform. 
Keywords: Microfacies, Asmari Formation, Burdigalian, Foraminifera, Paleoecology 
 

 

  مقدمه

سازند آسماري، توالي ضخيمي از سـنگهاي كربناتـه         

 ميوسن است كه سنگ مخزن اصـلي نفـت          ‐با سن اليگو  

اين سازند  . خام در جنوب غربي ايران محسوب مي شود       

بر روي پلتفرمي كربناته در حوضه زاگـرس نهـشته شـده            

از نظر ليتولوژي شـامل سـنگ آهكهـاي تـوده اي،            . است

قاعـده سـازند از     .  مي باشد  آهك دولوميتي و آهك رسي    

نظر زماني متغير است اما در قسمت فوقاني نـسبتاً ثابـت            

مانده و به صورت همشيب در زير سازند گچساران واقع          

  ).۱۳۷۲مطيعي،(شده است

سازند آسماري توسط بسياري از زمين شناسان مورد 

 Busk)اولين بار باسك و مايو . بررسي قرار گرفته است

& Mayo, 1918)م آسماري را به رديفـي از سـنگ    نا

آهكهاي كرتاسه تا ائوسن اطلاق كردند، سپس با افـزودن          

يك واحد آهـك نوموليـت دار بـه آن نـام سـنگ آهـك                

ــد  . آســماري داده، و ســن آن را اليگوســن پيــشنهاد کردن

 پس از مطالعه اين (Richardson, 1924)ريچاردسون 

زه  در محـل بـرش نمونـه و انـدا          يسازند در کوه آسـمار    

 ي آهک ـ ي آن در تنگ گل ترش اين سـازند را سـر           يگير

  . نام نهاديآسمار

 ,Boech) به دنبال آن بوئك، ليـز و ريچاردسـون   

Lees & Richardson, 1929)    بـا تجديـد نظـر در 

 ميوسـن را بـه سـازند آسـماري          ‐عقايد قبلي سن اليگـو    

 را  ي آسـمار  (Thomas,1948)توماس. اختصاص دادند 

 ي و آسـمار   ي ميـان  ي، آسمار ييين پا يبه سه بخش آسمار   
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 تقسيم نمود و سن آن را از اليگوسن تا بورديگالين           يبالاي

 و آدامز و بـورژوا  (Wynd, 1965)وايند . تشخيص داد

(Adams & Bourgeous, 1967) خواص زيست ‐ 

چينـه  ). ۱۳۷۲مطيعـي، (چينه اي سازند را مطالعـه كردنـد       

گـرس  نگاري زيستي و محيط هاي رسوبي آسماري در زا        

، صـيرفيان   )۱۹۹۶(مركزي توسـط صـيرفيان و همكـاران         

و وزيـري مقـدم و      ) ۱۹۹۸(، صيرفيان و همداني     )۲۰۰۰(

  .مورد بررسي واقع شده است) ۲۰۰۶(همكاران

  منطقه مورد مطالعه و روش كار

 ۲۵˝سازند آسماري در ناحيه مورد بررسي بـا طـول        

، ي شمال۳۱ ˚۱۶ ΄۵۰˝ي و عرض جغرافيائيشرق ۵۰˚ ۵۴΄

 از شهرستان لردگان و در بخـش عليـاي          ي کيلومتر ۵۰ در

دسـتيابي بـه    ). ۱شـكل   (رودخانه خرسان واقع شده است    

محل، از طريـق جـاده لردگـان بـه دهـستان سردشـت و               

 نمونه  ۱۷۰بيش از   . روستاي آتشگاه امكان پذير مي باشد     

برداشــت )  نمونــه از مغــزه۹۰ نمونــه از رخنمــون و ۸۰(

رخنمون در تـداوم نمونـه هـاي        نمونه برداري از    . گرديد

فاصله نمونه برداري   . اخذ شده از مغزه ها صورت گرفت      

سپس از نمونه ها مقـاطع      .  متر در نظر گرفته شد     ۵/۲ تا   ۲

مقاطع از نظـر ويژگـي هـاي رسـوبي،          . نازك تهيه گرديد  

اجزاء تشكيل دهنـده، بافـت و فـسيل مطالعـه گرديـد و              

ژي روزنـداران   جهت تفسير ريزرخساره ها از پـالئواكولو      

  .نيز كمك گرفته شد

 Borelis melo (Fichtel با توجه به ظهور گونه

& Moll) curdica (Reichel) در قاعده مقطع و

 Meandropsina iranica :حضور روزنداراني مانند

(Henson) ، Pseudotaberina malabarica ، 

Borelis pygmaea (Hanzawa) ، Dendritina 

rangi (d’Orbigny)،  Peneroplis evolutus 

(Henson)  ،Archaias kirkukensis (Henson) 

 ،Austrotrillina howchini (Schlumberger) 

،Valvulinid sp.،  Amphistegina sp. ، 

Heterostegina sp. ، (Adams& Bourgeois, 

1967; Loeblich & Tappan, 1998) و مقايسه و 

توسط آدامز و بورژوا تطابق آنها با بيوزون هاي ارائه شده 

(Adams& Bourgeois, 1967) و وايند (Wynd, 

، سن بورديگالين براي بخش مورد مطالعه از (1965

  .  در نظر گرفته شديسازند آسمار

  هاتجزيه و تحليل رخساره

جهت تعيين ريز رخساره ها مقاطع نازك از نظر 

. بافت سنگ، نوع دانه و اندازه آنها مطالعه شدند

 و (Dunham, 1965) سنگها به روش دانهام نامگذاري

 انجام (Embry & Klovan, 1972)امبري و كلوان 

گرفت و طبقه بندي ريزرخساره ها بر اساس روش 

 ,Carozzi)  و كاروزي(Lasemi, 1972)لاسمي 

در نهايت ريز رخساره ها با .  صورت پذيرفت(1989

 (Wilson,1975)مدل ارائه شده توسط ويلسون 

  .دندمقايسه ش

بررسي هاي ميكروسكوپي انجام شده بر روي نمونه 

 ريزرخساره وابسته به محيط ۱۳ها، منجر به تشخيص 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ، علي صيرفيان و حسين ترابي زاده سارا حکيم

  

٢٤٤

كه ) ۴شكل(هاي حوضه، درياي باز، سد و لاگون گرديد

  :از عميق به كم عمق عبارتند از

 Basin(ريزرخساره هاي حوضه ): Ba( گروه‐۱

Microfacies:(  

Ba1 :وكستون –تون پلانكتونيك فرامينيفرا مادس 

(Planktonic foraminifera mudstone/ 
wackestone)  

Glogigerina و Globigerinoides بخش 

عمده دانه هاي اين ريزرخساره را تشكيل مي دهد كه در 

بافت غالب مادستون است، گاهي . زمينه گل پراكنده اند

  ).a‐۵شكل(تا وكستون نيز تغيير مي كند

 
  نطقه مورد مطالعه نقشه زمين شناسي م‐۱شكل

  

  

  چينه شناسي برش مورد مطالعه

مقطع مورد مطالعـه از سـازند آسـماري در جنـوب            

 متر ضخامت دارد و عمـدتاً شـامل         ۳۷۶شرقي كوه لكي،    

در راس بـه    ). ۲شـكل   (سنگ آهك و آهك مارني اسـت      

صورت همشيب در زير لايه هاي تبخيري و مارني سازند        

حدود بودن تعداد مغـزه     اما به علت م   . گچساران قرار دارد  

ها و صعب العبور بودن منطقـه، دسترسـي بـه قـسمتهاي             

بر اساس مطالعـات    . زيرين سازند امكان پذير نبوده است     

 واحـد قابـل     ۷صحرايي و ماكروسكوپي ايـن ناحيـه بـه          

 به مطالعات تحت    ۳ و   ۲،  ۱واحد هاي   . تفكيك مي باشد  

 ۷و   ۶،  ۵،  ۴الارضي و مغزه ها تعلق دارد و واحـد هـاي            

مبنـاي  ). ۳شـكل   (به رخنمون سـازند مربـوط مـي شـود         

تفكيك اين واحد ها ويژگي هاي ماكروسـكوپي از قبيـل           

سنگ شناسي، رنگ، تغيير ضخامت لايه هـا، مقاومـت و           
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 يهر واحد چند توال   . فرسايش پذيري سنگ ها بوده است     

 باشـد کـه در      ي نازک، متوسط و ضخيم لايه م      ياز آهکها 

در .  شـود ي خـتم م ـ  ي تـوده ا   ي واحدها به آهکهـا    يبرخ

 از واحدها بيوکلاست، ساقه کرينوئيد و بريـوزوئر         يبعض

  ).۳شكل (وجود دارد

 & Hallock)طبق مدل هالوك وگلن :  تفسير‐

Glen, 1986) حضور برتر پلانكتون ها معرف حوضه ،

 ,Beavington-penney & Racey)مي باشد

وجود روزنداران پلاژيك و عدم وجود . (2004

 متررا نشان ۲۰۰ينيفرهاي بزرگ بنتيك عمق بيش از فرام

همچنين نبود گونه هاي . (Geel, 2000)مي دهد

همزيست دار به همراه فوناي پلاژيك نشانگر 

 Romero)رسوبگذاري در پايين تر از ناحيه نوري است

et al., 2002) . بنابراين ريزرخساره مذكور، پايين تر از

 کم يمتر تا قسمتها ۲۰۰ناحيه نوري در عمق بيش از 

  .عمق حوضه تشكيل شده است

Ba2 :بيوكلاست پلانكتونيك فرامينيفرا وكستون‐ 

 Bioclast planktonic foraminifera)پكستون 

wackestone/packstone) 
 و Globigerina(روزنداران پلاژيک 

Globigerinoides ( از عناصر اصلي اين ريز رخساره

ي از نرم تنان، فرامينيفرهاي اغلب در كنار بيوكلاستهاي. اند

بافت از وكستون . كوچك كف زي نيز مشاهده مي شود

  ).b‐۵شكل (تا پكستون تغيير مي كند

تجمع روزنداران پلاژيك و بنتيك كوچك :  تفسير‐

و عدم وجود روزنداران بزرگتر، بخش پاييني يك شلف 

. (Romero et al., 2002)دريايي باز را نشان مي دهد

 بيانگر تشكيل اين ريزرخساره در بخش شواهد موجود

خارجي شلف، بر روي شيبي ملايم به سمت حاشيه 

بيوكلاست ها احتمالاً از قسمتهاي كم . حوضه مي باشد

  .عمق تر آمده اند

 Open(ريزرخساره هاي درياي باز): O( گروه ‐۲

Marine Microfacies:(  

O1 : پلانكتونيك فرامينيفرا هتروستژينا پكستون

(Planktonic foraminifera Heterostegina 
packstone) 

در اين ريزرخساره حضور همزمان روزنداران 

. پلاژيك و بنتيك فراوان مشاهده مي شود

Heterostegina و Operculina بزرگ و كشيده اند ،

از ديگر .  دهنديو قسمت اعظم ريزرخساره را تشکيل م

 ،Amphisteginaفرامينيفرهاي بنتيك مي توان به 

Asterigerina ،Miogypsina و Elphidium اشاره 

 پلانكتونيك Globorotalia و Globigerina. كرد

ساير فسيل ها مانند . هاي موجود در اين ريزرخساره اند

 Textulariaاكينيد، خرده نرم تن، قطعات بريوزوئر و 

دانه هاي فراوان . نيز وجود دارند كه تعدادشان کمتر است

بافت پكستون را بوجود آورده در زمينه گل كم، 

  ).c‐۵شكل (است

مثل (حضور نوموليتيدها :  تفسير‐

Heterostegina ( در کنار روزنداران پلاژيک در يك

 امواج آرام تأثيرمتن گلي، مبين رسوبگذاري زير قاعده 

 و Operculina. (Rasser et al., 2005)است

Heterostegina منفذداران همزيست داري هستند كه 

در واقع . قاعده محدوده زون نوري زندگي مي كننددر 

 Heterostegina و Operculinaپيدايش اولين 

 ,.Romero et al)منطبق بر حد پاييني ناحيه نوري 

ساختار پهن وكشيده اين . ، در آبهاي آرام است(2002

جنس ها جهت تطبيق با شرايط قابل درك 
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شان بنابراين تركيب فونا ن. (Geel, 2000)باشدمي

دهد كه محيط تشكيل اين ريزرخساره در ناحيه نوري مي

 تأثير امواج آرام و بالاي قاعده تأثيرپاييني، زير قاعده 

  .امواج طوفاني مي باشد

O2 : بيوكلاست ميوژيپسينيد كوراليناسه آ پكستون

(Bioclast Miogypsinid corallinacea 
packstone) 

، Miogypsinaاز روزنداران بنتيك 

Miogypsinoides و Amphistegina به همراه 

هاي قرمز بيوكلاستهايي از نرم تنان و جلبك

)corallinacea( فوناي برتر اين ريزرخساره را به خود ،

 Textulariaخرده بريوزوئر، اكينيد، . انداختصاص داده

  و فرامينيفرهاي پلاژيك با فراواني كمتر نيز يافت 

گل كم بوده و بافت در بين دانه ها ميزان . شوندمي

  ).d‐۵شكل (پكستون مشاهده مي شود

 ۵۰كمتر از ( ها عمق كم Miogypsinid:  تفسير‐

 ,Geel)و شوري عادي دريا را نشان مي دهند) متر

وجود جلبك قرمز و روزنداران بزرگ بر . (2000

 ,Bassi)رسوبگذاري در منطقه يوفوتيك دلالت دارد

فتي تشكيل اين ريز با توجه به فونا و تركيب با. (2005

رخساره به قسمتهاي كم عمق تر درياي باز، در ناحيه 

  نوري بالايي و سمت رو به درياي سد نسبت داده 

  .شودمي

  

 
 پشت ۷ و ۶ در شكل مشخص است و واحدهاي ۵ و ۴ دورنمايي از سازند آسماري در ناحيه مورد مطالعه؛ واحدهاي ‐۲شكل 

  .اين واحدها قرار دارد
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   سنگ چينه نگاري سازند در ناحيه مورد مطالعه‐۳كل ش
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 Barrier(ريزرخساره هاي سد ): B( گروه ‐۳

Microfacies:(  

B1 : كورال و كوراليناسه آ فلوتستون(Coral and 

corallinacea floatstone) 
قسمت اعظم ) مرجان(قطعات درشت كورال 

 قرمز در يريزرخساره را تشكيل داده است و جلبکها

برخي مقاطع فقط داراي كورال . رافشان ديده مي شونداط

احتمالاً .  جلبک قرمز مي باشنديو برخي فقط دارا

مرجانها در اين ريزرخساره به شكل ريف هاي پراكنده و 

ممكن است در كنار اين اجزاء . كوچك هستند

ها در بعضي قسمت. بيوكلاست نيز وجود داشته باشد

ي را در خود حبس جلبكهاي قرمز مقداري رسوب گل

‐eشكل(باشدبافت ريزرخساره فلوتستون مي. كرده اند

۵.(  

ها، جلبكهاي قرمز و بافت فراواني مرجان:  تفسير‐

فلوتستون مبين تشكيل اين ريزرخساره در سد يا مقابل 

  .  بالايي مي باشديسد، در ناحيه نوران

 Lagoon(هاي لاگون ريزرخساره): L( گروه‐۴

Microfacies:(  

L1 :پكستون‐روتاليا وكستون (Rotalia 

wackestone/packstone)  
 بسيار ريز در زمينه ميكريت ي هاRotaliaوجود 

هاي خرده. باشدخصوصيت مهم اين ريزرخساره مي

كوچك بريوزوئر و استراكد از اجزاء فرعي اين 

 و گل Rotaliaفراواني (تناوب پكستون . ريزرخساره اند

به ) Rotaliaن و اندكي گل فراوا(و وكستون ) كم

  ).f‐۵شكل (ريزرخساره حالت لاميناسيوني داده است

 ها در زون هاي ساحلي زندگي Rotalia:  تفسير‐

و )  متر۴۰ تا ۰(مي كنند و معرف آبهاي بسيار كم عمق 

افزايش انرژي و . (Geel, 2000)آشفته مي باشند

جريانات آشفته به صورت متناوب سبب ته نشست 

Rotaliaفراوان در زمينه گل كم شده و هر جا كه  هاي 

شرايط آرام و انرژي كم بوده گل فراواني نشسته است و 

 پكستون –در نتيجه بافت به صورت متناوب وكستون 

بنابراين با توجه به بافت، فوناي تشكيل . ايجاد شده است

دهنده و جايگاه تشكيل آن، ريزرخساره مذكور به لاگون 

   و نامحصور نسبت داده پشت سدي بسيار كم عمق

  . شودمي

L2 : پكستون –روتاليا ميليوليد وكستون (Rotalia 

miliolid wackestone/packstone) 
 Rotaliaبيشترين اجزاء سازنده اين ريزرخساره به 

 هاي كوچك اختصاص miliolidهاي بسيار ريز و 

از عناصر فرعي مي توان به اكينيد، خرده نرم تن و . دارد

Discorbisيبافت پكستون است و گاه.  اشاره نمود 

  ).g‐۵شكل (اوقات به وكستون مي رسد

 كوچك miliolid و Rotaliaگونه هاي :  تفسير‐

مي توانند در جايي كه چرخش آب آنها را جابجا نكند 

 ,Beavington.penney& Racey)فراوان شوند 

2004) .miliolidكم ‐ ها در آبهاي بسيار كم عمق 

 و با آشفتگي كم زندگي مي كنند و ‐ورشور تا فوق ش
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  نشانگر لاگون يا نواحي غني از مواد پشت ريف 

 كنددر آبهاي كم عمق زندگي مي  نيزRotalia. باشندمي

(Geel, 2000) . با توجه به فونا و بافت، تشكيل اين

ريزرخساره در يك لاگون كم عمق و نامحصور صورت 

  . گرفته است

L3 : مئاندروپسينا، بورليس، روتاليا(فرامينيفرا ،

  گرينستون–ميليوليد پكستون ) اركياس، پنروپليس

Foraminifera (Rotalia, Meandropsina, 
Borelis, Archaias, Peneroplis) miliolid 

packstone/grainstone 
فرامينيفرهاي پورسلانوز مهمترين سازندگان اين 

  هاي درشت،miliolid. ريزرخساره به حساب مي آيند

Peneroplis ،Archaias و Meandropsina به 

 بخش عمده روزنداران را تشكيل داده Rotaliaهمراه 

، Lepidocyclina ،Austrotrillina. اند

Dendritina ،Amphistegina ،Elphidium و 

Ditrupaاز عناصر فرعي .  از اهميت كمتري برخوردارند

و مي توان به خرده هاي نرم تنان، قطعات جلبك قرمز 

اما در ) گرينستون(زمينه اسپاريت است . اكينيد اشاره كرد

 شودها يافت ميبرخي مقاطع مقدار كمي گل بين دانه

  ).a‐۶ وh‐۵شكل (

فرامينيفرهاي بزرگ كه اكثراً همزيست :  تفسير‐

در ناحيه نوري بالايي يافت ) Peneroplidsمثلاً (دارند 

مق و  ها به لاگون هاي كم عPeneroplid. مي شوند

. (Romero et al., 2002)فوق شور تعلق دارند

 در Borelis دوكي شكل مانند يروزنداران ميليوليد

 ,.Romero et al)مناطق كم عمق يافت مي شوند 

2002; Rasser et al., 2005) . فراواني فونا و مقدار

 Rasser)كم ميكريت معرف يك محيط پر انرژي است

et al., 2005) .آنقدر زياد بوده كه گل انرژي امواج گاه 

، وگاهي )بافت گرينستون(را از محيط خارج كرده است 

اوقات يا انرژي كاهش پيدا كرده و يا زمان آنقدر طولاني 

). بافت پكستون(نبوده كه بتواند باعث شستگي گل شود 

بنابراين ريزرخساره مذكور در يك لاگون كم عمق 

و پر ) فذدارهاوجود من(، نسبتاً باز )حضور پورسلانوزها(

  . انرژي در ناحيه نوري بالايي تشكيل شده است

L4 : بيوكلاست كوراليناسه آ ميليوليد پكستون

(Bioclast corallinacea miliolid packstone) 
بخش عمده دانه ها به قطعات جلبك قرمز، 

ميليوليدهاي كوچك و خرده هاي نرم تنان اختصاص 

 مرجان، بريوزوئر، بقيه اجزاء سازنده شامل خرده. دارد

اكينيد و دانه هاي ريز و درشت كوارتز، از اهميت كمتري 

‐bشكل (بافت ريزرخساره پكستون است. برخوردارند

۶.(  

 قرمز آبهاي كم عمق تا يحضور جلبکها:  تفسير‐

 ,.Cosovic et al) دهدينسبتاً عميق تر را نشان م

ها و اين جلبكهاي لايه لايه در تركيب با ميليوليد. (2004

دانه هاي كوارتز به لاگون محدود شده تعلق دارند و دور 

با . (Rasser et al., 2005)از ساحل نهشته شده اند

توجه به تركيب فونا و بافت، براي اين ريزرخساره لاگون 

  .محدود شده پيشنهاد مي شود

L5 : ميليوليد گرينستون(Miliolid grainstone)  
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miliolidه اسپاريت، اجزاء  هاي بسيار ريز در زمين

از ديگر اجزاء . اين ريز رخساره را تشكيل داده اند

Dendritina هاي كوچك هستند كه در كنار 

miliolidدر برخي قسمتها ذرات .  ها وجود دارند

پراكنده ميكريت مشاهده مي شود اما بافت بطور كلي 

  ).c‐۶شكل (گرينستون است

  هاي كوچك به محيطmiliolidبرتري :  تفسير‐

 ,.Rasser et al)هاي بسيار محدود شده اشاره دارد

شستگي كامل از گل حاكي از انرژي زياد در . (2005

محيط است و ذرات پراكنده گل نوسانات انرژي را نشان 

بنابراين ريزرخساره مذكور در سمت طرف . مي دهد

  .ساحل يك لاگون محصور تشكيل شده است

L6 :اينتركلاست بيوكلاست پكستون(Intraclast 

bioclast packstone)  
به همراه بيوكلاستهايي از نرم تنان، اينتركلاستها نيز 

به صورت فرعي قطعات اكينيد، جلبك . ديده مي شوند

در برخي مقاطع تخريبي ها . قرمز و بريوزوئر وجود دارد

بافت پكستون . نيز در كنار ساير اجزاء يافت مي شوند

  ).d‐۶شكل (رسداست ولي گاهي به وكستون نيز مي 

اينتركلاست ها معرف نواحي پر انرژي در :  تفسير‐

با توجه به فونا و بافت و . آبهاي كم عمق مي باشند

وجود اينتركلاستها مي توان لاگون به سمت پهنه 

  . جزرومدي را براي اين ريزرخساره در نظر گرفت

L7 :پكستون ‐بيوكلاست وكستون (Bioclast 

wackestone/packstone) 

بيشترين اجزاء سازنده را خرده هاي نرم تنان به 

در برخي مقاطع در كنار آنها . خود اختصاص داده اند

 اكينيد، قطعات كوچك بريوزوئر، خرده هاي يخرده ها

از عناصر غير اسكلتي . جلبك و مرجان يافت مي شود

بافت از وكستون تا . مي توان به پلت و پلوئيد اشاره كرد

  ).e‐۶شكل (ندپكستون تغيير مي ك

وجود خرده هاي دوكفه اي و گاستروپود :  تفسير‐

در يك زمينه گلي، رسوبگذاري در يك محيط بسيار 

 كندمحدود، با وضعيت دور از ساحل را پيشنهاد مي

(Rasser et al., 2005) . بنابراين با توجه به بافت

توان اين ريزرخساره را سنگ و اجزاء تشكيل دهنده مي

  .بسيار محدود و دور از ساحل نسبت دادبه يك لاگون 

L8 : مادستون كوارتزدار(quartz mudstone) 

در اين ريزرخساره ميكريت زمينه اصلي سنگ را 

. تشكيل داده كه در برخي مقاطع دولوميتي شده است

هاي هاي ريز كوارتز و گاهي اوقات خرده فسيلدانه

موجود در ، از اجزاء )انحلال و تبلور زياد(ريكريستاليزه 

  ).f‐۶شكل (زمينه سنگ مي باشند

زمينه ميكريتي و بافت مادستون، عدم :  تفسير‐

مانند ساختمانهاي (مشاهده نشانه هاي خروج از آب 

و حضور دانه هاي كوارتز ريز مبني بر ) ايچشم پرنده

  . تشكيل ريزرخساره در لاگون به سمت ساحل مي باشد

 مشاهده ۴پراكندگي اين ريزرخساره ها در شكل 

  .مي شود
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   نمودار پراكندگي ريزرخساره ها در ناحيه مورد مطالعه‐۴ شكل 
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  : سازند آسماري در جنوب لردگاني ريزرخساره هاي بخش فوقان‐۵شكل 

a- Planktonic foraminifera mudstone/wackestone (Ba1), b- Bioclast planktonic foraminifera 
wackestone/packstone (Ba2), c- Planktonic foraminifera Heterostegina packstone (O1), d- Bioclast 
Miogypsinid corallinacea packstone (O2), e- Coral and corallinacea floatstone (B1), f- Rotalia 
wackestone/packstone (L1), g- Rotalia miliolid wackestone/packstone (L2), h- Foraminifera (Rotalia, 
Archaias, Lepidocyclina) miliolid packstone/grainstone (L3). [D: Ditrupa, P: Planktonic foraminifera, Mio: 
Miogypsina, Bio: Bioclast, Co: Corallinacea, Het: Heterostegina, C: Coral, Ro: Rotalia, Mi: Miliolid, L: 
Lepidocyclina, Ar: Archaias; All scale bars are 0.25 mm in length] 
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  : سازند آسماري در جنوب لردگاني ريزرخساره هاي بخش فوقان‐۶شكل 

a- Foraminifera (Borelis, Peneroplis) miliolid packstone/grainstone (L3), b- Bioclast Corallinacea 
miliolid packstone (L4), c- Miliolid grainstone (L5), d- Intraclast bioclast packestone (L6), e- Bioclast 
wackestone/packstone (L7), f- quartz mudstone (L8) [Bo: Borelis, Bio: Bioclast, Mi: Miliolid, Pe: 
Peneroplis, Co: Corallinacea, In: Intraclast; All scale bars are 0.25 mm in length] 
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  ه ها و محيط رسوبيتفسير ريزرخسار

بر اساس ريزرخساره هاي مشخص شده و 

پالئواكولوژي روزنداران موجود در منطقه، مي توان گفت 

سازند آسماري در جنوب شرقي كوه لكي، بر روي يك 

). ۷شكل (پلتفرم كربناته از نوع رمپ تشكيل شده است

اين رمپ داراي سه قسمت داخلي، مياني و خارجي مي 

 به محيط ي متر۱۴۰مقطع تا ضخامت از قاعده  .باشد

 هاي متعلق به لاگونريزرخساره. لاگون اختصاص دارد

)L1 تا L8 (روزنداران .  برخوردارندياز تنوع خوب

 و Archaias ، Peneroplis ، Borelis(پورسلانوز

miliolid (فوناي برتر را به خود اختصاص داده اند .

وسته هيالين هرچند به سمت سد، روزنداران منفذدار با پ

  .نيز در كنار بي منفذها وجود دارند

 حضور روزنداران بنتيك درمحيط لاگون دليل بر 

به طرف سد . ارتباط اين محيط با درياي باز است

شود كه نشانگر بالا بودن ها بيشتر ميجورشدگي دانه

اجزاء سازنده سد را قطعات درشت . انرژي مي باشد

 متري ۱۳۰از . ده استمرجان و كوراليناسه آ تشكيل دا

 ريز.  متري محيط بين سد ولاگون تغيير مي كند۲۲۰تا 

  رخساره لاگون و سد به رمپ داخلي نسبت داده 

شوند، هر چند سد حد واسط رمپ داخلي و مياني مي

 امواج آرام تأثيراين ريزرخساره ها در بالاي قاعده . است

غيير البته در منطقه مورد مطالعه سد ت. نهشته شده اند

محسوسي در شيب رمپ ايجاد نكرده و فقط مرزي بين 

اين رمپ كربناته با . دو محيط مختلف و فوناي آنهاست

  .يك زاويه نسبتاً كم افزايش عمق پيدا مي كند

 متري به طرف راس مقطع، محيط عميق تر ۲۲۰ از 

ريزرخساره هاي درياي . شده و وارد درياي باز مي شود

 با تنوع بالا، به خود اختصاص باز را روزنداران بنتيك

، Amphisteginaرسوبات حاوي . داده اند

Miogypsina و جلبك هاي قرمز )O2( رسوبگذاري ،

امواج تأثيربالاي قاعده (در بخش آغازين رمپ مياني 

رسوبات رمپ مياني كه در زير . را نشان مي دهند) آرام

 امواج آرام نهشته شده بوسيله روزنداران تأثيرقاعده 

بزرگ منفذدار مانند نوموليتيد هاي پهن و كشيده 

)Heterostegina و Operculina (مشخص مي شود 

)O1 .(  

 هاي پهن و كشيده در پايين Operculinaمعمولاً 

 ,.Allen et al)ترين قسمت رمپ مياني يافت شده اند

. فوناي پلاژيك نيز وجود دارد ولي ناچيز است. (2001

به . اري در حوضه را داريم متري شروع رسوبگذ۲۳۰در 

 ۳۱۵ متري تا ۲۲۰از ( متر ۹۵طور كلي محيط حدود 

 کم عمق حوضه و درياي باز در يهابين قسمت) متري

 Ba1(رسوبات حاوي فوناي برتر پلاژيك . نوسان است

گاهي به . انددر رمپ خارجي نهشته شده) Ba2و 

. شودهمراهشان روزنداران بنتيك كوچكتر نيز مشاهده مي

هاي همزيست دار در اين قسمت وجود ندارند و گونه

. باشداين به معناي رسوبگذاري در زير ناحيه نوري مي

در اين قسمت رسوب بسيار كم انرژي مادستون ها و 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...اريمحيط رسوبي بخش بالايي سازند آسم

  

٢٥٥

 ۳۱۵از ضخامت . شودها يافت مي اوقات پكستونيگاه

متري تا راس مقطع محيط دوباره كم عمق مي شود و 

تا اينكه در . اهده مي گرددنوسان بين سد و لاگون مش

  .انتها به تبخيري هاي سازند گچساران ختم مي شود

  

 
   بازسازي مدل رسوبي سازند آسماري فوقاني در جنوب شرقي كوه لكي‐۷شكل 

  

پالئواكولوژي روزنداران و نقش عوامل 

  محيطي در توزيع آنها

به دليل اينكه شرايط پالئواكولوژي ميليوليدها و 

زرگ بنتيك به خوبي شناخته شده، آنها روزنداران ب

 رونداي ارزشمندي بشمار ميهاي رخسارهشاخص

(Rasser et al., 2005) . جنس پوسته، شكل و اندازه

روزنداران، از عوامل شاخص در تعيين شرايط محيط 

  .زندگي آنها مي باشد

فراواني روزنداران با پوسته اگلوتينه، نشان دهنده 

حضور پورسلانوزها . استمحيط هاي باشوري كم 

نواحي محدود شده و لاگون (معرف آب هاي فوق شور 

بوده و روزنداران با پوسته هيالين شرايط دريايي ) ها

  . (Geel, 2000)نرمال را نشان مي دهند

شكل پوسته در روزنداران بوسيله ميزان نور، عمق و 

روزنداراني كه در آبهاي كم . انرژي آب توجيه مي شود

گي مي كنند، پوسته اي تخم مرغي با ديواره عمق زند

ضخيم توليد كرده اند، اين عمل جهت محافظت از خود 
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در مقابل نور ) در همزيست دارها(و همزيست شان 

خورشيد و همچنين جلوگيري از تخريب پوسته در 

با افزايش عمق و كاهش نور، . آبهاي آشفته مي باشد

اران پهن و ديواره هاي پوسته نازك تر شده و روزند

 ,Beavington-penney & Racey)كشيده مي شوند

در سازگاري با انرژي زياد آب، در برخي . (2004

و ضخيم ايجاد ) لاملار(نوموليتيدها پوسته هاي لايه لايه 

مي شود و در آلوئولينيدها پوسته هاي دوكي شكل با 

پوسته هاي . تعداد زيادي حجرات ثانويه بوجود مي آيد

 براي نواحي پرانرژي نامناسب مي باشند، پهن و بزرگ

 Rasser)زيرا آشفتگي امواج نابودي آنها را به دنبال دارد

et al., 2005) . در نحوه پراكندگي روزنداران، علاوه بر

شوري، انرژي آب، نور و عمق، توزيع مواد غذايي و 

روزنداران جهت .  بسزايي داردتأثيررابطه همزيستي نيز 

 به مواد غذايي فراواني نيازمندند، مثل رشد و توليد

هرچند روزنداران بنتيك بزرگ به علت رابطه همزيستي 

در . اندها، با كمبود مواد غذايي سازگار شدهبا جلبك

حقيقت وجود روزنداران بنتيك بزرگ معرف شرايط 

رابطه . مي باشد) نور و مواد غذايي كم(اليگوتروفي 

زيرا . اهميت داردهمزيستي فقط در شرايط اليگوتروفي 

فراواني مواد غذايي، رشد جلبك ها را به صورت آزاد به 

در نتيجه رابطه همزيستي از بين مي رود و . دنبال دارد

  روزنداران كوچك جانشين روزنداران بنتيك بزرگ 

 ,Beavington-penney & Racey) شوندمي

2004).  

در ناحيه مورد مطالعه، در قسمتهاي كم عمق و پر 

 مانند لاگون هاي نامحصور پشت سدي، انرژي

Amphistegina هاي لاملار با پوسته ضخيم و 

Borelis مانند ( هاي دوكي شكلBorelis pygmaea 

در حالي كه به سمت بخش ). ۸شكل(مشاهده شده اند) 

 Heterosteginaهاي آرام و عميق تر جاي خود را به 

 .هاي پهن و كشيده مي دهند

 
  ي زياد بر روي پوسته روزنداران در منطقه مورد مطالعه؛ انرژتأثير ‐۸شكل 

a ( جنسAmphistegina جهت سازگاري با محيط پوسته اي ضخيم ايجاد كرده است (Sample no. H50, X40)  

b ( جنسBorelis با دوكي شكل شدن و ايجاد حجرات ثانويه خود را با شرايط محيطي وفق داده است (Sample no. 

S94, X40)  
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 عوامل مختلف را بر روي تأثير ناحيه مذكور در

ها، در لاگون. توان مشاهده كردپوسته روزنداران مي

 جهت محافظت از خود در Amphisteginaجنس 

. مقابل نور و انرژي زياد، ساختار تقريباً كروي يافته است

هاي به سمت درياي باز و نواحي كم نور و كم انرژي لايه

  لت كشيده تري از خود نشانپوسته نازكتر شده و حا

در حقيقت كاهش كرويت پوسته با افزايش . دهدمي

  ).۹شكل( باشدهاي نازك تر ميعمق، در نتيجه ايجاد لايه

 
   در نتيجه تغييرات نور و انرژي، در منطقه مورد مطالعه؛Amphistegina تغيير شكل پوسته در جنس ‐ ۹شكل 

a ( كشيده شدن پوسته در نواحي عميق(Sample no. H21, X40)  

b (كروي شدن پوسته در نواحي كم عمق (Sample no. S93, X40)  

 عمق و انرژي را بر روي تأثير مي توان ۱۰در شكل 

در مناطق كم .  مشاهده كردHeterosteginaجنس 

عمق اين جنس داراي پوسته ضخيم و تقريباً تخم مرغي 

كل شكل است، در حاليكه در محيط هاي عميق تر به ش

در نواحي كم عمق . كشيده با پوسته نازك يافت مي شود

به علت انرژي زياد و عدم تعادل فرم هاي كشيده، 

 .روزنداران داراي پوسته هاي ضخيم تر مي باشند

به طور كلي نحوه توزيع روزنداران در ناحيه مورد 

مطالعه، از آبهاي كم عمق به سمت آبهاي عميق به اين 

  :صورت است

 كم عمق و پر انرژي روزنداران در بخش هاي

و دوكي شكل ) Meandropsinaمانند (ديسكي شكل 

پورسلانوز يافت شده ) Miliolid و Borelisمانند (

در كنار اين بي منفذان فرم هاي هيالين ضخيم لايه . اند

با افزايش عمق . وجود دارند) Amphisteginaمانند (
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ن ها در ايو كاهش نور و انرژي، ضخامت پوسته

اي پيدا مي كنند، روزنداران كمتر شده و ظاهر كشيده

هاي تحتاني ناحيه نوري شكل بطوري كه در قسمت

مانند (روزنداران بسيار پهن و كشيده شده است

Heterostegina و Operculina.(  

 
   محدوده زندگي آن را تعيين مي كند؛Heterostegina شكل پوسته در جنس ‐۱۰شكل 

a (ه در جنس ضخيم شدن پوستHeterostegina بيانگر محيط كم عمق و پر انرژي است )Sample no.S91, X40.(  

b ( پهن و كشيده شدن پوسته در جنسHeterostegina بيانگر محيط عميق و كم انرژي است )Sample no.H21, X25.(  

  

  نتايج 

 ريزرخساره ۱۳ در ناحيه مورد مطالعه حدود ‐۱

د، درياي باز و حوضه متعلق به محيط هاي لاگون، س

  .تشخيص داده شد

 با توجه به پالئواكولوژي روزنداران موجود در ‐۲

هاي شناسايي ناحيه مورد مطالعه، نوع و توالي ريزرخساره

شده و بررسي تغييرات عمودي آنها، سازند آسماري 

فوقاني در اين منطقه در پلتفرمي كربناته از نوع رمپ ته 

  .نشست يافته است

رخساره پلاژيك متعلق به حوضه در  وجود ‐۳

بخش مياني سازند آسماري فوقاني، بيانگر عميق شدن 

محيط در زمان تشكيل سازند در منطقه مورد مطالعه بوده 

  .است

، )بورديگالين( در قاعده سازند آسماري فوقاني ‐۴

يك توالي پيشرونده از لاگون به سمت سد و درياي باز 

دارد كه با يك توالي  کم عمق حوضه وجود يتا بخشها
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  پسرونده از درياي باز به سمت سد و لاگون دنبال 

هاي سازند گچساران ختم شود و در نهايت به تبخيريمي

  .مي گردد

  

  قدرداني

از معاونت محترم تحصيلات تكميلي و معاونت 

طرح پژوهشي (تحقيقات و فن آوري دانشگاه اصفهان 

جام اين هاي خود زمينه انكه با همكاري) ۷۳۰۶۱۵

  .پژوهش را فراهم نمودند، تشكر و قدرداني مي شود
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